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The aim of this study is to reconstruct and systematically analyze the hadith-based 

approaches of Fāḍil Miqdād al-Sīūrī within the domain of Imami theological thought, 

with particular emphasis on his hadith principles, modes of transmission, types of 

argumentative deployment, methods of hadith interpretation (fiqh al-ḥadīth), and 

practices of isnād- and matn-based criticism. The research adopts a descriptive–

analytical method, grounded in direct examination and text-centered analysis of Fāḍil 

Miqdād’s theological works. Data were collected through systematic survey of his 

primary writings and classified using content analysis. 

The findings indicate that Fāḍil Miqdād employs a multi-layered, rational, and 

rule-governed model in his engagement with hadith. Within this model, 

mass-transmitted reports (mutawātir), in their various forms, constitute the only 

independent and authoritative transmitted source in matters of belief, whereas solitary 

reports (khabar al-wāḥid) lack binding force except insofar as they reinforce or 

corroborate definitive rational or textual proofs. Alongside diverse modes of 

transmission, he applies methodical isnād and matn criticism to refine the hadith corpus, 

although in a limited number of cases his hadith judgments remain open to critique. The 

study concludes that Fāḍil Miqdād’s hadith approach represents a salient example of the 

interaction between reason and hadith in the Imami theological tradition and offers a 

credible model for the historical reassessment of this relationship. 
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  ها: واژه کلید

، کلام امامیه،  مقدادفاضل
رویکردهای حدیثی متکلمان،  
 احادیث اعتقادی، نقد حدیث 

 

نظام بازسازی و تحلیل  پژوهش،  این  اندیشه   مقدادفاضل مند رویکردهای حدیثی  هدف  های سیوری در حوزه 
الحدیثی و نقد  های فقههای نقل، انواع کاربست استدلالی، روش ، شیوهیکلامی است؛ با تمرکز بر مبانی حدیث

توصیف پژوهش،  روش  متنی.  و  مطالع  -  یسندی  بر  مبتنی  متن  ۀتحلیلی  تحلیل  و  کلامی  مستقیم  آثار  محور 
  ی کیفی مند در آثار اصلی وی گردآوری و با روش تحلیل محتوا ها از طریق تتبع نظاماست و داده   مقدادفاضل
مند در  از الگویی چندسطحی، عقلانی و ضابطه  مقدادفاضل دهد  ها نشان می اند. یافتهشده و تحلیل  بندی  طبقه

معتبر و مستقل  منبع نقلیِ تنها    با اقسام گوناگونش،  ، خبر متواتریی که در آنالگو گیرد؛  تعامل با حدیث بهره می 
زمان با تنوع . وی هم ندارد آور الزام نقش قطعی،  ۀادلیا تأیید قویت تاعتقادات است و خبر واحد، جز در مقام در 

می شیوه بهره  روایات  پالایش  برای  روشمند  متنی  و  نقد سندی  از  نقل،  محدود،  بهای  مواردی  در  هرچند  رد، 
ای شاخص از تعامل عقل  ، نمونهمقدادفاضل های حدیثی او قابل مناقشه است. نتیجه آنکه رویکرد حدیثی  داوری 

   .رودمی  به شمارو حدیث در سنت کلام امامیه و الگویی معتبر برای بازخوانی تاریخی این نسبت 
 

 :  استناد
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 مقدمه 

کلامی    ۀگیری و تطور اندیش ترین منابع معرفتی در سنت اسلامی، همواره نقشی اساسی در شکلمثابه یکی از مهمحدیث، به
با حدیث  ۀ، نحو حالنیباا.  (۱۳۹۳)معینی،    ایفا کرده است از طیفی  یکسان   اعتقادات  ۀویژه در حوز به تعامل متکلمان  نبوده و 

  متکلمان.  (۱۳۷۴)سبحانی،    گسترده، از اعتماد گسترده به نقل تا محدودسازی شدید کارکرد حدیث در برابر عقل، حکایت دارد
گری محض بینجامد و نه به طرد یا  د؛ نسبتی که نه به اخبارین تا نسبتی متوازن میان عقل و نقل برقرار کن  نداکوشیده  امامیه

دقیق الگوهای عملی متکلمان امامی در مواجهه    ۀ رانی حدیث در مباحث اعتقادی. بازشناسی این نسبت، مستلزم مطالعحاشیه
 است.  توجه نشان داده مقدادفاضلهای به تلاش از میان متکلمان، نوشتار حاضربا حدیث است. 

حوزۀ فقه و هم در عرصۀ کلام، در  که هم  دانست  شیعه  های برجسته  از چهرهتوان  را میق(  ۸۲۶سیوری )م    مقدادفاضل
مند با حدیث است.  ضابطه  حالنیدرع حاوی تعامل گسترده، متنوع و    وی کلامی  آثار  و دارای تألیفات متعدد است.    نظرصاحب
کلامی او  های انجام شده درباره وی غالباً به گزارش آرای  پژوهشدر تاریخ کلام امامیه،    مقدادفاضلاهمیت جایگاه    باوجود

ه  شد  توجه صورت مستقل و تحلیلی  شناختی کمتر بهعنوان یک دستگاه منسجم روشروش حدیثی وی بهبه  و    محدود شده
تر از جایگاه واقعی حدیث  تواند تصویری روشناستناد، استشهاد، احتجاج، فهم و نقد حدیث در آثار او، می  ۀ است. تحلیل نحو 

 در کلام امامی ارائه دهد. 
گرایانه از کلام امامیه  دوچندان است که در مطالعات معاصر، گاه تصویری تقلیل  روازآناهمیت و ضرورت این پژوهش  

را به عقلارائه می یا آن  فاقد نظام  کاهدیفرومگرایی صرف  شود؛ تصویری که  با حدیث را  تعامل آن  به نظر    انگارد.  می  یا 
اعتنا  تنها به حدیث بیکم در این سنت، نهمتکلمان امامی، دست  داد که   نشان  بتوان  مقدادفاضلمطالعه روشمند آثار  رسد با  می

رو،  اند. ازاینقواعدی دقیق و منسجم در اختیار داشته  ،نقد حدیث  ۀاند، بلکه برای حجیت، کارکرد، مراتب اعتبار و شیو نبوده
  ی نسبت عقل و نقل، نقش  ۀوگوهای معاصر دربار م در گفتتاریخ کلام امامیه و ه  سازیتواند هم در باز میخوانی آثار او  باز 

 کند. روشنگر ایفا
در مباحث اعتقادی چیست و این الگو بر چه مبانی و سازوکارهایی    مقداد فاضلاست که الگوی حدیثی    اینپرسش پژوهش  

 استوار است؟ 
؛ الگویی که در  گرفته استدر تعامل با حدیث بهره   هدفمنداز الگویی منسجم، چندسطحی و    مقداد فاضل  رسدمی  به نظر 

به نه  درج آن، حدیث  اساس  بر  بلکه  یکنواخت،  منبع  یک  استشهاد،    ۀصورت  )استناد،  کارکرد  نوع  واحد(،  و  )متواتر  اعتبار 
 گردد. زمان، با نقد سندی و متنی دقیق، پالایش میشود و همگرفته می به کار، دلۀ قطعیاحتجاج(، و نسبت آن با عقل و ا

ای که مبانی حجیت  گونهاست؛ به  مقدادفاضلمند الگوی حدیثی در آثار  هدف اصلی پژوهش، بازسازی و تحلیل نظام
صورت  های نقد سندی و متنی بهالحدیث( و شیوههای فهم متن )فقهگیری استدلالی، روشهای نقل، انواع بهرهحدیث، شیوه

کوشد تصویری روشن از جایگاه حدیث در کلام امامی ارائه دهد که  مرتبط، تبیین شود.  مقاله می  حال نیدرعشده و  تفکیک
 فراتر از گزارش موردی آراء باشد. 

انجامپژوهش  دربار های  نظاممقدادفاضل  ۀشده  پرداختی  و  اوست  عقلانی  مبانی  یا  کلامی  آرای  به  ناظر  عمدتاً  به  ،  مند 
 شود.  ها مشاهده نمیرویکردهای حدیثی وی در مباحث کلامی در آن
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از نگاه    ۀاز جمله، مقال  الله  ابوالقاسم اسدی و علی  ۀ « نوشت مقدادفاضل»سهم عقل و نقل در معناشناسی صفات خبری 
کند، اما به  میعنوان یک عنصر کلی اشارهعقلانی آیات صفات خبریه تمرکز دارد و هرچند به نقل به  لیتأو بداشتی، بر تبیین  

 . (۱۳۹۴اسدی؛ الله بداشتی، ) پردازدمقداد نمیهای کلامی فاضلنقش روایات و شیوه کاربست حدیث در استدلال
طور  سالکی، به« اثر رضابرنجکار و مهدیمقدادفاضلهای کلامی از دیدگاه  »جایگاه خبر واحد در استنباط آموزه  ۀمقال 

حجیت خبر    ۀ. تمرکز این پژوهش بر مسئل (۱۳۹۴)برنجکار؛ سالکی،    اعتبار خبر واحد در کلام اختصاص یافته است  ۀخاص به مسئل 
از جمله احتجاج به اخبار خصم،  ،  مقدادفاضلدر آثار کلامی    یی حدیث رویکردهاها و  ، موجب شده است سایر شیوهواحد

  مقداد فاضلدیدگاه نویسندگان مقاله دربارۀ حجیت خبر واحد نزد     د. بررسی نشو ،  تمایز میان مقام اثبات و الزام، یا نقد سند و متن
 است. هشد  نقد  پیش رونوشتار در 

به مبانی کلی روش  مقدادفاضلشناسی کلامی  »روش  ۀدر مقال «  علی ربانی گلپایگانی و محمد فرضی پوریان، گرچه 
صورت گذرا مطرح شده و  شناسی و نحوه مواجهه او با روایت در مسائل اعتقادی تنها بهکلامی وی پرداخته شده، اما حدیث

 .  (۱۳۹۵پوریان،  )ربانی گلپایگانی؛ فرضی تحلیل مستقلی از رویکردهای حدیثی او ارائه نشده است
های  « اثر حسین حمیدی )دانشگاه قرآن و حدیث(، با تمرکز بر گزارش و تحلیل دیدگاهمقدادفاضل»آرای کلامی    ۀنامپایان 

 .(۱۳۹۲)حمیدی،  ها و الگوهای حدیثی وی در تبیین این آرا نپرداخته است، به روشمقدادفاضلاعتقادی 
میثم بحرانی« به بررسی نقش  »کاربست نقل در علم کلام از دیدگاه ابن  ۀمقال مهدی کریمی درتر،  ای گستردهدر حوزه

.   (۱۳۹۴)کریمی،    از حیث موضوع، ناظر به متکلمی دیگر از سنت حِلّه است  پرداخته کهمیثم بحرانی  روایت در آثار کلامی ابن
ای چون خواجه نصیرالدین طوسی و  های متکلمان برجستهنویسنده در کتاب »نقش حدیث در استنباط کلامی حِلّه«، دیدگاه

 ؛سراسر اثر(   ۱۳۹۵)کریمی، است بررسی نشده در این اثر   مقدادفاضلعلامه حلی را بررسی کرده، اما 

شناسایی و تحلیل    درمحور ای مستقل، منسجم و متنهای ارزشمند پیشین، مطالعهپژوهش   باوجود توان گفت  ، میاساسنیبرا
  ۀ بر پای به روش توصیفی تحلیلی  در آثار کلامی او، تاکنون انجام نشده است. پژوهش حاضر    مقدادفاضلرویکردهای حدیثی  

نقل، استناد، احتجاج و نقد حدیث    وی در  هایبا تمرکز بر شیوه،  مقدادفاضلمحور آثار کلامی  مستقیم و تحلیل متن  ۀمطالع
 کلامی وی ارائه دهد.  ۀکوشد این خلأ پژوهشی را جبران کند و تصویری روشن از جایگاه حدیث در منظوم می

پژوهش   بازسازی  روش  وارۀنظامصورت یک  به  را  مقدادفاضلحدیثی    هایبار رویکردبرای نخستیناین  شناختی منسجم 
 .دکنمی

 توان جستجو کرد: آثار او میدر با تتبع   را  در تبیین مبانی اعتقادی امامیه   مقدادفاضل فکری ۀ منظوم
و    ق(۷۲۶« که شرحی بر المسترشد علامه حلی)ارشاد الطالبین إلی نهج المسترشدین»  «؛اللوامع الإلهیة فی المباحث الکلامیة »

 بر کتاب باب حادی عشر از دیگر آثار کلامی علامه حلی است.  مقدادفاضلشرح « که  النافع لیوم الحشرکتاب »
الاعتماد فی شرح واجب  »  و(؛  ۶۷۲نصیرالدین طوسی)مخواجه  فصول «، در شرح  الأنوار الجلالیة فی شرح الفصول النصیریة »

 . مباحث اعتقادی است ۀ  فشرد ۀکلامی این کتاب، یک دور مشتمل بر دو بخش کلامی و فقهی است. بخش که  «الاعتقاد 
است که از منابع اصلی    «اللوامع الإلهیة فی المباحث الکلامیة»،  مقدادفاضلترین و تأثیرگذارترین اثر  در میان این آثار، جامع

امامیه   دوازدهاین کتاب  مباحث  رود.  می  به شمارو معتبر کلام  لوامع  قالب  به  در  را  لوامع  از  نیمی  ارائه شده و مؤلف،  گانه 
 . استاختصاص دادهمقدمات فلسفی و نیمی دیگر را به مباحث کلامی 
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است. در این مسیر، از تفکیک مفهومی  دهکر بندی  استخراج و طبقه  را  های تعامل او با حدیث مبانی و شیوه  این پژوهش
 است.صورت مستقل و روشمند بررسی شدهشده و نقد سندی و نقد متنی نیز بهاستشهاد و احتجاج بهره گرفتهدقیق میان استناد،  

گیری از حدیث  انواع بهره و های نقل حدیث در حوزه اعتقادات، شیوه مقداد فاضلمقاله پس از تبیین مبانی حدیثی در این
وی در فهم و تفسیر متون روایی بررسی و پس   یالحدیث شود. در ادامه، روش فقهدر قالب استناد، استشهاد و احتجاج تحلیل می

 گردد.  عنوان دو سطح متمایز از ارزیابی حدیث، تبیین میاز آن، نقد سندی و نقد متنی روایات به
 

 مبانی حدیثی   .1

سو، اتکای کلام شیعی بر  یکاست؛ از  جایگاه حدیث در کلام امامیه همواره با مسئله نسبت »نقل« و »یقین« گره خورده
گیری گسترده از حدیث را دارد و از سوی دیگر، التزام به عقل و برهان، مانع از پذیرش های معصومان)ع( اقتضای بهرهآموزه

عنوان یکی از متکلمان  به  مقدادفاضلدر آثار  .  (۳۵ـ  ۲۶ص ، ۱۳۹۱، برنجکار)  شودضابطۀ هر گزارش نقلی در قلمرو اعتقادات میبی
؛ چارچوبی که در شود  دیده میچارچوبی منسجم    ۀش با ارائچال این تلاش برای ساماندهی    برجستۀ امامیه در قرن نهم هجری،  

تواند در ساخت اعتقاد دخالت کند که با معیارهای یقین معرفتی  آن، حدیث جایگاهی مهم اما مشروط دارد و تنها در صورتی می
 باشد.  و اصول قطعی کلامی سازگار

قید به نقل، بلکه  در مباحث اعتقادی، نه بر طرد حدیث استوار است و نه بر تعبد بی مقداد فاضل، مبانی حدیثی اساسنیبرا
شود تا منطق درونی  مند تبیین میصورت نظامبنا شده است. در ادامه، این مبانی به  های کلامی احادیث کاربریبر تفکیک دقیق  
 آشکار گردد.   در اعتقادات  مقدادفاضلرویکرد حدیثی 

 
 آوریحدیث در اعتقادات در صورت علم امکان استناد به   . 1-1

 داند.   آور بودن قابل استناد میدر جایی که بتوان در آن به دلیل نقلی استناد کرد، حدیث را نیز به شرط علمفاضل مقداد  
  و در مواردی دیگر به خبر واحد(  ۳۳۹ص  ، ۱۳۸0؛ ۳۴۶ص  ،  ۱۴0۵،  مقدادفاضل)بر همین اساس، وی در موارد متعددی به خبر متواتر  

. توضیح بیشتر در بخش  ( ۴۳0ص  ، ۱۴0۵؛ ۳۹0ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)آور هستند، استناد کرده است  که مجموعاً علم  در کنار سایر ادله
    استناد به حدیث خواهد آمد. 

 
 آوری در صورت عدم علم  در اعتقاداتحدیث  امکان استناد بهعدم   . 1-2

برای اثبات یک آور را  غیرعلمخبر واحد  استناد به  گیری فراوان از روایات در آثار کلامی خویش،  با وجود بهره  مقدادفاضل
 . پذیرداصل اعتقادی نمی

. یکی از ملحقات بحث عدل  لم صادر از غیرعاقل« مشاهده کردأتوان در بحث »حکم عوض بر  کاربست این مبنا را می
الهی، بررسی این موضوع است که آیا دادن عوض از جانب خداوند بابت درد و رنجی که از ناحیۀ غیرعاقل که اختیار ندارد،  

مورد استناد   نبوی دو روایت با اشاره بهو  در این موضوعنقل اختلاف آراء به فرد رنجدیده لازم است یا نه. فاضل مقداد پس از 
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موضوع این  میدر  تصریح  این  ،  که  روایتکند  ندارنددو  اعتقادی  اثبات حکم  قدرت  این حیث،  از  و  هستند  واحد  خبر   ،  
    . (۲۸۲ص ، ۱۴0۵، مقدادفاضل)

برای    در بحث جانشینی پیامبر اکرم)ص( نیز در نقد استناد اهل سنت به حدیث اقامه نماز توسط ابوبکر به امر پیامبر)ص(
 .  (۳۵۲ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل)داند آور نمی، حدیث مذکور را خبر واحد دانسته و علماثبات جانشینی وی

داند و بر همین اساس، آموزۀ بداء را قابل استناد به امامان شیعه  وی همچنین روایات باب »بداء« را از سنخ خبر واحد می
 . ( ۳۷۷ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)داند نمی

 
 قطعی  ۀلزوم ردّ خبر واحد معارض با ادل  . 1-3

قطعی است. وی در تحلیل روایت مشهور به »غرانیق« با    ۀبا ادل  معارض، لزوم ردّ خبر واحد  مقداد فاضلحدیثی    از دیگر مبانی
کند که این گزارش، هرچند در برخی منابع نقل شده، به دلیل تعارض آشکار با اصل قطعی عصمت انبیا، صراحت اعلام می

، مقدادفاضل)  »تقرّر في الأصول أنّ خبر الواحد إذا اقتضى علما و في الأدلةّ القطعية مخالفته يجب ردّه«  کند:وی تصریح می.  مردود است

 . (۲۷۱ص ،  ۱۳۸0
، معیار پذیرش حدیث، هماهنگی آن با اصول یقینی کلامی است و هر خبری که مستلزم نقض این اصول باشد،  اساسنیبرا

 .شودحتی در فرض صدور، مردود تلقی می
 
 های نقل حدیث شیوه  .2

دهد که وی، برخلاف روش رایج محدثان، خود را ملتزم نشان می  مقدادفاضلهای نقل حدیث در آثار کلامی  بررسی شیوه
داند. این امر نه از سر تساهل در اعتبار حدیث، بلکه برخاسته از جایگاه  به ذکر منبع، سند یا طریق روایت در همۀ موارد نمی
بازسازی مسیر    ۀ، بیش از آنکه دغدغ امامی  متکلمیک  در مقام    مقدادفاضلخاص حدیث در منظومۀ استدلال کلامی او است.  

های نقل او متنوع و رو، شیوهکند؛ ازاینصدور روایت را داشته باشد، به کارکرد احتجاجی، تأییدی یا تبیینی حدیث توجه می
 متناسب با غرض استدلالی هر مقام است. 

در مواردی که حدیث در هماهنگی کامل با برهان عقلی یا اصل قطعی کلامی قرار دارد، به صرف استناد به معصوم بسنده  
آورد. همچنین هرگاه  کند؛ و در جایی که در مقام احتجاج با خصم است، به نقل از منابع عامه یا ذکر ناقل حدیث روی میمی

ترتیب، تنوع  کند. بدین، به کثرت طرق، شهرت یا تواتر اشاره میعادی نشان دهدخبر واحد  حدیث را فراتر از یک  بخواهد  
محور  محور و کلامفقدان ضابطه، بلکه حاکی از رویکردی هدفمند، غایت  ۀ ، نه نشان مقدادفاضلهای نقل حدیث در آثار  شیوه

قابل فهم    در مباحث کلامی،حدیث    ونکارکردهای گوناگدر استفاده از حدیث است؛ رویکردی که تنها در پرتو تفکیک میان  
 توضیح بیشتر با ذکر مستندات از آثار کلامی فاضل مقداد در ادامه خواهد آمد.  است.

 استناد به معصوم بدون ذکر طریق   . 2-1
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، استناد مستقیم به معصوم بدون ذکر منبع یا طریق روایت است.  مقدادفاضلفراگیرترین شیوه نقل حدیث در آثار کلامی  
، سند یا ناقل روایت  منبعآنکه به  پردازد، بی« به نقل مضمون حدیث می»قوله عليه السّلاموی در این شیوه، غالباً با تعابیری مانند  

 .  (۳۹0، ۲۹۵، ۲۵0ص ،  ۱۳۸0؛ ۲۸۲ص  ،  ۱۴0۵،  مقدادفاضل) ای کنداشاره
  به  برای مثال، در بحث نفی صفات زائد از ذات الهی،انتساب حدیث به معصوم، قطعی تلقی شده است.    ،ای موارددر پاره

،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  «.فات عنهبقوله: و كمال الإخلاص له نفي الصّ    )ع(»كما أشارإليه ولّي اللّ   :ستاشدهتصریحالمؤمنین)ع(  ر کلام امی 
 (. ۱۶0ص  

و اعلم »است:    دهآور با اشاره به سخن امیرمومنان)ع(  ،  و توضیح سازگاری آن با اختیار انسان  قضا و قدر  بحثدر  همچنین  
 (۲۱۶ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل ) ...«قد كشف القناع عن معنى القضاء و القدر حين سأله الشامي عن مسيرهم )ع(أنّ ولّي اللّ 

به صورت قطعی به    قرارداده وگواه  پذیرفته آن را  حدیث را  متن  در جایی که  ،  مقدادفاضلدهد که  موارد نشان میبررسی  
 دهد.  معصوم استناد می

 

 اشاره به روایت از معصوم بدون وصف روایت و ذکر طریق   . 2-2

برای  .    گرددآنکه وصفی برای روایت ذکرشود یا به طریق و منبع آن اشاره؛ بینقل شده است  روایت صرفاً با تعبیر »رُوي«گاهی  
روي عن علي عليه السّلام أنهّ قال: من  »زنی به داوود نبی)ع(، آمده است: در بحث عصمت انبیای الهی و در پاسخ به اتهامنمونه، 

 . (۲۶0ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل ) «حدّث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة و ستّين جلدة
در این گونه    .آنشود و تمرکز اصلی بر مضمون آن است، نه بر اثبات صدور  صورت اجمالی نقل میدر این شیوه، حدیث به

   ای نیست که به صورت قطعی به معصوم استناد داده شود.موارد، متن یا مضمون حدیث به گونه
 

 اشاره به فراوانی طرق روایت  . 2-3

و از    بودهدهد حدیث مورد استناد، خبر واحد عادی ن اشاره به فراوانی طرق روایت در جایی است که وی قصد دارد نشان  
 است. ای فراتر از نقل منفرد برخوردارپشتوانه

.  « المتواتر يوم الغدير»الخبر    : شود؛ مانند استدلال به حدیث غدیربیان میروایت    «تواتر »در مواردی، این فراوانی با تصریح به  
 ( ۳۴۶ص ، ۱۴0۵، مقدادفاضل)

 .  (۴0۵ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)...« و قد تظاهرت الأخبار أنّ رجلا من عسكره قال: يا أمير المؤمنين» گوید:در جای دیگری می
ز دیگر تعابیری است که برای فراوانی طرق و راویان احادیث در رتبۀ پس از نیز ا( ۲۱۳ص ، ۱۳۸0،  مقدادفاضل)»نقل مستفیض«  

 خبر متواتر استفاده شده است.  
حصول اطمینان  و به تبع آن،    این تعابیر، اثبات اعتبار حدیث از راه کثرت و شیوع نقل  مقداد از    فاضلروشن است که غرض  

 و خروج از ظنّ غیرمعتبر است. 
 

 ناقل حدیث اشاره به  . 2-4
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ویژه در نقل روایات نبوی که غالباً نام صحابی  ، اشاره به ناقل حدیث است؛ بهمقدادفاضلهای نقل حدیث در آثار  یکی از شیوه
 ابن مسعود عن النبّي صلّى الّل عليه و آله…«   ی و ر »آورد:  برای نمونه در جایی حدیث را این گونه می  شود.در ابتدای روایت ذکر می

 ( ۳۸۴ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)
و  (  ۳۶۸ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  الطبرسي أنّّم لما خرجوا…«  ی و ر » آورد:  حدیث را به نقل از مصنّف کتاب میدر برخی موارد،  

 ( ۳۸۶ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل) «... البيهقي عن النبّي صلّى الّل عليه و آله أنهّ قال ی»رو نیز: 
کید کند  خواهد بآورد، میهر جا که نام صحابه یا محدثان عامه را می  مقدادفاضل  دهدبررسی موارد نشان می ر این نکته تأ

 . شده استکه روایت، منحصر در طریق خاص امامیه نیست و از مجاری مختلف نقل  
مخالفان نقل شده و از منابع معتبر آنان به دست    طریق، از  احتجاجدهد که حدیث مورد  روشنی نشان میوی در این موارد، به

 ما رسیده است. 
ما :»کنددر منابع عامه اشاره میگانۀ پیامبر)ص(  بحث اثبات امامت دوازده امام، به طرق روایات خلفای دوازدهاز جمله، در  

البخاري عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الّل صلّى الّل عليه   یو ر »و  کند: پس از آن اضافه می «...ورد من طريق الخصم كخبر مسروق
   ( ۳۴۵ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل) و آله يقول: بعدي اثنا عشر خليفة…«

 

 اشاره به اعتبار روایت   . 2-5

کند. این تصریح معمولًا  هنگام استناد به حدیث، به اعتبار روایت تصریح میبرای اثبات موضوع    مقدادفاضلدر برخی موارد،  
 . همراه است »صحیح« خواندن روایت،با 

»الأوّل: ما صحّ لنا رواية عن شيخنا أبي جعفر بن بابويه رحمه الّل،    نویسد:برای نمونه، در نقل روایتی از طریق شیخ صدوق، می
 (۳۳۵ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل) بإسناده عن ابن عباس…«

 (۱۸۶ص  ،  ۱۳۷۸، مقدادفاضل ) »و كذا في الأخبار الصحيحة، و أنّ له كفّتين.« افزاید:قرآن، می ۀیا در بحث میزان، پس از اشاره به آی
اسنادی حدیث  اعتبار    -  »صحّ لنا رواية«به ویژه با توجه به تعبیر    -  از »صحّت« در این موارد  ویرسد مقصود  به نظر می

اثری از   . ضمن آنکهاست. هرچند دلیل روشنی برای تفسیر اصطلاح صحیح به تعریف متاخران از حدیث صحیح وجود ندارد
 . خوردبه چشم نمینیز مانند »حسن« و »موثق« در نگاه متاخران های رجالی راویان و اشاره به انواع دیگر خبر  ارزیابی

»الخبر الذي تلقّته الأمّة بالقبول و   دهد:کند و آن را معیار اعتبار قرار میمی  روایت نزد مسلمانان اشاره   »مقبول« بودنبه    گاه 
قبول امت، ناظر به متن    اری معروشن است که    (۱۸۷ص  ،  ۱۳۷۸،  مقدادفاضل)  .«و هو قوله: ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي  الإذعان

 نشده است.    ثیو سند حد منبعبه  یاجهت، اشاره نیاست و به هم  ثیحد یو محتوا
 حدیث   کاربست های  گونه  .3

توان در سه  ها را میهای گوناگونی صورت گرفته است. این شیوههای کلامی فاضل مقداد به شیوهکاربست حدیث در اندیشه
 استناد، استشهاد و احتجاج. بندی کرد: قالب کلی دسته

گیرد. در این  در کاربست استنادی، حدیث به عنوان دلیلی مستقل برای اثبات یک مدعای کلامی مورد استناد قرار می
 حالت، روایت نقش اصلی در اقامه برهان و اثبات مدعا را بر عهده دارد. 
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در کاربست استشهادی، حدیث نه به مثابه دلیل مستقل، بلکه به عنوان شاهد و مؤیدی برای تقویت دلیل اصلی به کار  
دیگر شکل گرفته و حدیث در مقام تأیید و تقویت آن استدلال ذکر    ادلۀتر بر پایه  رود. بدین معنا که استدلال کلامی پیشمی
 شود. می

اما در کاربست احتجاجی، حدیث به عنوان دلیلی که مورد قبول یا اذعان خصم است، در مقام احتجاج مورد استفاده قرار 
 مورد پذیرش اوست. ادلۀگیرد. در اینجا هدف، الزام طرف مقابل از طریق می

 هایی از آثار فاضل مقداد بررسی خواهد شد. های کاربست حدیث با اشاره به نمونهدر ادامه، هر یک از این گونه
 

 استناد به حدیث   . 3-1

  ات دهد که استنادبررسی آثار وی نشان می  .بردمثابه دلیل برای اثبات یک مدعای کلامی بهره میاز حدیث به  مقدادفاضل 
 شود: حدیثی او به دو قسم کلان تقسیم می

 استناد به خبر متواتر الف. 
 د استناد به خبر واحب. 

 پردازیم.می مقداد فاضلاکنون به بررسی جداگانۀ هر کدام در آثار کلامی 
 

 استناد به خبر متواتر. 3-1-1

 در آثار کلامی خود به طور گسترده به اخبار متواتر استناد کرده است.   مقدادفاضل
و تنها    کندیا لزوم نقل همگانی را نفی میعددی خاص در تعداد راویان    شرطهرگونه  صراحتاً  در تبیین مفهوم تواتر،    وی

 داند.  آور بودن میملاک تواتر را فراوانی راویان در حد علم
 اند.  خبر متواتر را به دو قسم متواتر لفظی و معنوی تقسیم کرده

)مامقانی،  راویان، خبر خود را با الفاظِ یکسان نقل کرده باشند اند: خبر متواتری است که در آندر تعریف متواتر لفظی گفته
 . (۱۱۵ص ،  ۱ج 

این گونه تعریف کرده نیز  از آن  اند: خبر متواتری استمتواتر معنوی را  امّا هر یک  راویان گوناگون باشد،  الفاظِ  ها  که 
  دلالت کند، و علم به همان قدرِ مشترک، بر اثرِ کثرتِ اخبار حاصل گردد  همه صورتِ تضمّن یا التزام، بر معنایی مشترک میان  به

 . (۱۱۵ص ، ۱ج )مامقانی، 
المؤمنین)ع(  ر خلافت بلافصل امی   صراحت دررا که    یاحادیث،  که معیاری برای تحقق تواتر مطرح کندبدون آن  ،مقدادفاضل

الّل عليه و آله له: أنت الخليفة بعدي »و هو أحاديث كثيرة كقوله صلّى  داند:می  ویو معن   یتواتر لفظدارند )نص جلی(، برخوردار از  
 ( ۳۳۵ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل) و معنى.«  … و قد بلغت التواتر لفظا  

در پاسخ به    ،معجزات غیرقرآنی پیامبر)ص(  برای نمونه، در بحثکند.  میمعنوی اخبار، استنادولی درغالب موارد به تواتر  
،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  داند العاده به دست پیامبر)ص( را مضمونی متواتر میاصل ظهور امور خارقها«، بودن نقل  خبر واحداشکال »

 . که این همان مصداق تواتر معنوی است( ۲۹0ص 
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منین)ع(، احادیث غدیر،  ؤبه تواتر در بحث امامت است. وی در بیان ادلۀ اثبات امامت امیرالم  مقدادفاضلبیشترین استناد  
 )ع( از غصب حقمام علیشکایت ا. وی همچنین  (۳۸۳،  ۳۳۹ص  ،  ۱۳۸0؛  ۳۴۶ص  ،  ۱۴0۵،  مقدادفاضل)  داندمنزلت و طیر را متواتر می

 (.۳۷۲، ۳۸۲، ۳۵۶ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)داند را از مضامین متواتر می و فسق خوارج حقانیت شیعه علی)ع( خویش،
ص  ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل) استدهکر مسلمان فاسق استناد انقطاع عذاب اخبار و  معاد جسمانیتواتر اخبار  به  در مبحث معاد نیز، 

۴۲۱ ،۴۴۳). 
 

 استناد به خبر واحد. 3-1-2

فروع اعتقادی  در اند که وی خبر واحد را  گرفته در مباحث کلامی نتیجه   به خبر واحد مقدادفاضلاستناد برخی پژوهشگران از 
عدم امکان استناد  از جمله  وی  نوشتار، به مبانی حدیثی  این  که در ابتدای  . درحالی(۱۳۹۴برنجکار؛ سالکی،  )ر.ک:    داند حجت می

 مستندات آن نیز ارائه گردید.  ، اشاره شد و مباحث اعتقادیآور در به خبر واحد غیرعلم
در    گاهدر اصول اعتقادی و  گاه    دهد ویمقداد نشان میبه خبر واحد در آثار فاضل  های استنادموارد و شیوه  بررسی دقیق

دهد که وی از مبنای خود در عدم حجیت  نشان می  در این موارد استناد    نوع  لیو است؛  دهفروع اعتقادی، به خبر واحد استناد نمو 
 خبر واحد در اعتقادات دست نکشیده است.  

   پردازیم.می مقدادفاضلخبر واحد در آثار کلامی اکنون به بررسی انواع استناد به 

 ظنون  تجمیع  باب از اعتقادی اصول در واحد خبر به استناد. 3-1-2-1

تنهایی  کند؛ اما این استناد نه از آن روست که خبر واحد را بهدر برخی مسائل اصولی کلام، به خبر واحد استناد می مقدادفاضل
شواهد، مخاطب را به اطمینان و یقین    ۀای که مجموعگونهاست؛ به  ادله   تعاضد  و  ظنون   تجمیعمفید علم بداند، بلکه از باب  

تنهایی بار اثبات را به دوش  گیرد و بهای از شواهد عقلانی و نقلی قرار میخبر واحد در منظومهگونه موارد،  در این  .نزدیک سازد
 .کشدنمی

شیوه،    ۀنمون این  حدیث  روشن  به  او  استناد  عليدر  امیرالمؤمنین  «)ع(»أقضاكم  افضلیت  بحث  می  )ع(در  شود.  دیده 
افضلیت علمی    ،با در نظرداشتن مجموع آنهاو  آورد  می  ادلۀ عقلی و نقلیای از  مجموعه  شماراین حدیث را در  ،  مقدادفاضل

 .  (۳۹0ص ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل) دکن اثبات میاجمالًا را  امام علی)ع(

 ادله  سایر  کنار در اعتقادی فروع در واحد خبر به  استناد .3-1-2-2

عقلی   ۀ گیرد، اما غالباً آن را در کنار قرآن، اجماع یا ادلتر میاستناد به خبر واحد را گسترده  ۀدایر  مقدادفاضلدر فروع اعتقادی،  
»ادخرت  بعد، حدیث نبوی    ۀکند، سپس به آیات قرآن و در مرحل کند. در بحث شفاعت، نخست به اجماع تمسک میمیمطرح

گونه مباحث،  دهد که خبر واحد در این. این ترتیب نشان می(۴۳0ص  ،  ۱۴0۵،  مقدادفاضل)  آوردرا می  شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«
 .اصلی استدلال ۀاست و نه پای اجماعی و قرآنی فهم مؤیّد
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پیامبراکرم افضلیت  مانند  مباحثی  در  الگو  انبیا  )ص(همین  سایر  به  یا  نسبت  بعثت  و  تکرارمی  ایشان  عمومیت  شود.  نیز 
،  مقدادفاضل)  کند، به دلیل قرآنی و در آخر، به چند خبر واحد استناد میکند و سپسمی  شارها   دلیل عقلیابتدا به    مقدادفاضل

 .کاهدریزد، بلکه از غنای استدلال میای که حذف خبر واحد، اصل مدعا را فرو نمیگونه؛ به(۲۹۵ص ،  ۱۳۸0
 

 استشهاد به حدیث   . 3-2

دلیل مستقل ــ اعم از عقلی یا قرآنی    ۀوی پس از اقام  درمواردی  است که  این،مقدادفاضلمقصود از استشهاد به حدیث در آثار  
طبعاً    .کندبه حدیث تمسک می  ،مثابه شاهدی نقلی برای تأیید، توضیح یا تقویت آن دلیلعنوان دلیل مستقل، بلکه بهــ ، نه به

 صرفاً نقش تأییدی دارد. در استشهاد، نیازی به اثبات اعتبار حدیث نیست؛ چرا که  
 

 دلیل عقلی  برای تاییداستشهاد به حدیث . 3-2-1

نماید. در  برای تأیید یا توضیح آن، به روایت استشهاد می  ،برهان عقلی  بعد از اقامه  مقدادفاضلدر بسیاری از مباحث الهیاتی،  
الوجود و اثبات امتناع علم حصولی  بحث »عدم معرفت بشر به حقیقت ذات الهی«، پس از تحلیل دقیق اقسام معقول از واجب

،  ۱۴0۵، مقدادفاضل) برهان عقلی را نقلًا تأییدنماید ۀ کند تا نتیجاستشهاد می »يا من لا يعلم ما هو إلا هو«به حقیقت ذات، به حدیث 

 . در اینجا روایت، نقش شاهد بر مدعای عقلی را دارد، نه مبنای اثبات آن. (۲۳۹ص 
گونه که پس از اثبات عقلی امتناع زیادت  شود؛ بدینهمین شیوه در بحث »زیادت صفات بر ذات در تعقّل« نیز دیده می

  است را شاهد آورده  »من وصف الّل سبحانه فقد قرنه…«صفات در خارج و اثبات تمایز صرفاً ذهنی،  کلام امیرالمؤمنین)ع(:  
 تر اثبات شده است.عقلی است که پیش ۀقاعد شاهدی بر. روایت در این مقام،(۲۲۲ص ، ۱۴0۵، مقدادفاضل)

قدر و  قضا  بحث  گفت  یزن   در  روایت  به  الهی،  قدر  و  قضا  با  انسان  اختیاری  افعال  نسبت  عقلی  تبیین  از  وگوی  پس 
با شامی استشهاد می تا معنای صحیح قضا و قدر را روشن سازدامیرالمؤمنین)ع(  این روایت،  (۲۱۶ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  کند   .

 فهم عقلی مسئله است، نه منشأ اثبات آن.  شاهدی برای تأیید
نسبت    )ع(نبی  داوودرا به    رفتاری ناشایستروایتی که  نقد  بحث پاسخ به شبهات وارده بر عصمت انبیا، در  در  همچنین  

»من حدّث بحديث داود    :که فرمود  استرادر تأیید شاهد آوردهامیرالمؤمنین)ع(    ی از،  روایت آن  عقلی  قبحپس ازبیان    است،داده
الأنبياء« الفرية على  مائة و ستّين جلدة، و هي حدّ  القصّاص جلدته  يرويه  ما  بر  این روایت،    . (۲۶0ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  على  شاهدی 

 گویان دربارۀ حضرت داوود)ع( است.  گویی قصهاساس بودن داستانبی
 

 تفسیری  نکات  یید أبرای ت حدیثاستشهاد به . 3-2-2

کند تا معنای لغوی یا شرعی یک  استشهاد می  یگاه به روایت   مقدادفاضل،  در حوزۀ اعتقادات  در تبیین مفاهیم کلیدی قرآنی  
»أيّّا امرأة نكحت بغير إذن با استشهاد به روایت    ،(۵۵)مائده/  ولایت  ۀ تبیین معنای »ولی« در آی. وی در  کندتثبیت  را تأیید و  واژه  

 .  (۳۳۷ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل) داند تصرف« می، ظهور این واژه را در معنای »أولی به «وليّها… 
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همچنین   آیاتمقام  در  وی  الهی    تفسیر صحیح  انبیای  به  رد  مربوط  تفسیریبرداشتو  ناصواب  روایات  های  از   شاهد ، 
   د.آور می

، پس از تحلیل دقیق دلالت آیه و تفکیک میان »اهلیت (۴۶)هود/  کند را نفی می  فرزند نوح)ع(  اهلیت  ای کههدر تفسیر آی 
  د کن تثبیت  را  تا معنای صحیح »أهل«    کرده استشهاد    »سلمان منا أهل البيت«نسبی« و »اهلیت دینی«، به کاربرد روایی تعبیر  

 . (۲۵0ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)
، پس از دفع اشکال دلالت آیه بر شک حضرت ابراهیم)ع(، به روایت امام  (۲۶0)بقره/  »رَبّ  أَر نِ  كَيْفَ تُحْي  الْمَوْتىٰ«  ۀ در تفسیر آی

  بوده است، نه تردید در اصل معاد   اطمینانشود تا نشان داده شود که درخواست ابراهیم)ع( برای حصول  صادق)ع( استشهاد می
 . (۲۵۲ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)

اَ«  ۀ آیتفسیر  در   اشاره به دلیل  با    ،پیامبر الهی  زنی آنها بهو اتهامحشویه    ذکر دیدگاه  پس از،  (۲۴)یوسف/  »وَلَقَدْ هَََّتْ ب ه  وَ هَمَّ بِ 
و   بر عصمت  از  عقلی  از شخصیت حضرت یوسف)ع(    به  انبیا،استحاله صدور معصیت    کند استشهاد میروایتی در تجلیل 

  شود هارون)ع( نیز دیده مینزاع با حضرت  . همین شیوه در دفاع از رفتار حضرت موسی)ع( در ماجرای  (۲۵۵ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)
 . (۲۶0ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)

 
 احتجاج به حدیث   . 3-3

از شیوه بر اساس مبانی پذیرفتهدر مناظرات کلامی،    مقدادفاضلهای مهم  یکی  با    شده خصماحتجاج به روایت  است. وی 
گیرد  التفات به این نکته که خبر واحد در اصول اعتقادی نزد امامیه حجیت ذاتی ندارد، در موارد متعددی از روایاتی بهره می

سان، روایت نه  اند. بدینکه هرچند ممکن است از نظر خود او واجد شرایط حجیت نباشند، اما نزد اهل سنت پذیرفته شده
 شود. گرفته می به کار الزام خصم بر مبنای مسلمات خود اوعنوان دلیل مستقل، بلکه در مقام به

به حدیث مورد قبول آنان   مقدادفاضل، دانندکه بیعت یا استیلا را کافی می طریق تعیین امام ۀدر رد دیدگاه اهل سنت دربار 
فرمود:  می  حتجاجا پیامبر)ص(  که  عضوضا «کند  تصيرملكا   ثمّ  سنة  ثلاثون  بعدي  اطلاق    (۳۴۹ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  »الخلافة  که 

لوازم  ی بر بطلان خلافت استیلایی است و این احتجاج، از سنخ الزام خصم به  دلیل»ملک« بر رهبری مبتنی بر قهر و غلبه، خود  
 روایت مقبول خویش است. 

جوید. از جمله، خبر مسروق از ابن مسعود درباره تعیین دوازده خلیفه  تمسک می  اخبار عامهدر مقام اثبات امامت امامان، به  
. »بعدي اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش«اسرائیل و نیز روایت بخاری از جابر بن سمره که پیامبر)ص( فرمود:  به عدد نقبای بنی

،  مقدادفاضل)  وجو کندبیت )ع( جستکند که هر کس این اصل را بپذیرد، ناگزیر باید مصداق آن را در ائمه اهلوی تصریح می

 . (۳۴۵ص ،  ۱۳۸0
»أصحابي کند. از جمله، با استناد به  خلافت شیخین، به اخبار مورد قبول خصم احتجاج میمشروعیت  برای رد    مقدادفاضل 

اهتديتم« اقتديتم  آید همه صحابه امام باشند، در  دهد که اگر امر به اقتدا مستلزم خلافت باشد، لازم میمینشان  كالنجوم بأيهّم 
»صلّوا  . به همین قیاس، روایت  (۳۵۵ص  ، ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  حالی که این لازم به اجماع باطل است؛ پس ملزوم نیز باطل خواهد بود
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،  مقدادفاضل)  کند تا نشان دهد امر به تبعیت یا اقتدا، دلالتی بر افضلیت یا استحقاق خلافت ندارد را نقل می  خلف كلّ برّ و فاجر«

 . (۳۵۳ص ،  ۱۳۸0
کند و در برابر )س( استناد میحضرت زهرا  ۀبه گزارشی درباره هجوم به خان  مقدادفاضل،  مقام اشکال بر سیرۀ خلیفۀ اولدر  

نیز نقل شده است؛ از جمله توسط    طرق عامهکند که این واقعه از  این اشکال که روایت اختصاص به شیعه دارد، تصریح می
( تأیید  »ليتني تركت بيت فاطمة…«بلاذری و ابن عبدالبرّ، و افزون بر آن، با اعتراف منسوب به ابوبکر در واپسین لحظات عمرش )

 کند. ترتیب، وی با جمع میان نقل خصم و قرائن تاریخی، احتجاج خود را تقویت می. بدین(۳۵۹ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل) شود می
 

 ی الحدیث فقه رویکردهای   .4

. از آنجا  (۳۹و    ۳۸، ص  ۱۳۹0  ،یی)طباطبا  پردازدمیای از علوم حدیث است که به بررسی معنا و مقصود حدیث  الحدیث، شاخهفقه
از جهت دلالت مورد  که بخشی از کار متکلم، استنباط معارف اعتقادی است، احادیث نیز به عنوان یکی از منابع معرفت دینی 

 گیرد. مداقّه قرار می
مثابه متنی  عنوان نقل، بلکه بهفهم، تفسیر و بازخوانی دلالت روایات در مسائل کلامی حدیث را نه صرفاً به فاضل مقداد در

و نسبت آن با معارف یقینی است.  داخلی و خارجی  قرائن    ها،و دلالت  ظا لف انگرد که فهم درست آن نیازمند تحلیل  معنادار می
 گیرد. های نادرست از متن روایت شکل میاو با حدیث، در سطح تبیین معنا و رفع برداشت ۀرو، بخش مهمی از مواجه ازاین

 
 ت با طرح احتمالات تفسیری اتحلیل دلالت روای. 4-1

ها  ، طرح احتمالات مختلف در فهم روایت است. وی در مواجهه با روایاتی که ظاهر آنهم حدیثهای فترین روشیکی از مهم
از فهم کند تا  می  مطرحای از احتمالات تفسیری را  جای توقف بر یک معنا، دامنههای نادرست اعتقادی شده، بهمنشأ برداشت

 . سویۀ روایات جلوگیری شودنادرست و یک
با تمرکز بر دلالت لفظی روایت، مرجع  مقدادفاضلاست.  خلق آدم على صورته«إن الله »بارز این روش، تحلیل حدیث  ۀنمون

غیر خداوند، خود آدم،   :کند مطرح میباره مرجع ضمیرداند و احتمالات گوناگونی را درضمیر »صورته« را محور ابهام می
  ۀدهند . این شیوه، نشان(۱۸۳ـ  ۱۸۱ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل)  کند می  تفسیر  به معنای صفت و ویژگی، نه هیئت جسمانی  را  و»صورت« 

 تلاش او برای فهم روایت در چارچوبی است که با معانی معقول و معارف توحیدی سازگار باشد. 
 

 دیگر  ت با توجه به سیاق و قرائناتفسیر روای. 4-2
دهد که بسیاری از داند. او نشان میدر فهم حدیث، سیاق روایت و قرائن همراه آن را در تعیین معنا دخیل می  مقدادفاضل

 فضای صدور آن است. بستر لفظی یا حدیث از  جدا کردنهای نادرست، ناشی از برداشت
سخن پیامبر)ص( و   ۀ خطبه، ادام  ۀمقدم   :ز جملهحالی، ادر تفسیر حدیث غدیر، وی با توجه به مجموعه قرائن لفظی و  

 .  (۳۴۸ص ، ۱۴0۵،  مقدادفاضل) دکن ثابت می« را در معنای »أولی بالتصرف« »مولا ۀواژ ، ظهور شرایط زمانی صدور
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 روایات  التزامی  هایدلالت توجه به . 4-3
دهد که گاه مراد حدیث،  در فرآیند فهم حدیث، به لوازم معنایی نهفته در دلالت روایت نیز توجه دارد. او نشان می مقدادفاضل

 توان به نتایج اعتقادی مهمی دست یافت.شود، بلکه از لوازم آن میتنها در دلالت مطابقی آن خلاصه نمی
دست  ، با تحلیل دلالت التزامی روایت، این معنا را بهإمامان قاما أو قعدا« الحسن)ع( و الحسين)ع(  »برای نمونه، در حدیث  

قیام شرط ذاتی امامت نیست؛ زیرا نفی قیام از امامان معصوم)ع( معنا نداشت مگر  گویند،  بر خلاف آنچه زیدیه میآورد که  می
استنباط یک گزارۀ  دلالت التزامی روایت، برای  از  . در اینجا،  (۳۷۳ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  مستقل از این شرط باشد  ،آنکه امامت

 شده است. استفاده   اعتقادی
 

 تاروای عقلانی تأویل . 4-4
ناسازگار می   معنای کنار نهادن  نماید. در این موارد، تأویل نه بهتأویل روایت در مواردی است که ظاهر آن با معارف یقینی 

 شود. گرفته می به کارمنظور دستیابی به معنای صحیح و مراد واقعی روایت حدیث، بلکه به
کند،  »رؤیت« را به معنای ادراک و معرفت یقینی تفسیرمی  مقدادفاضلدر تفسیر روایات مربوط به رؤیت خداوند در قیامت،  

 . دلیل این تأویل، استحالۀ عقلی رؤیت حسی خداوند است.  (۲۴۹ص ،  ۱۴0۵،  مقدادفاضل) نه دیدن حسی
در قیامت، وی با توجه به ماهیت اعمال، میزان را بر عدل در جزا و سنجش ارزشی    «میزان»همچنین در روایات مربوط به  

این    .(۱۸۶ص  ،  ۱۳۷۸،  مقدادفاضل)  ؛ چراکه اساساً اعمال، از سنخ اجسام مادی نیستندکشیکند، نه ابزار مادی وزناعمال حمل می
 گیرد. در چارچوب فهم معقول از روایت انجام می نیز تأویل

 
 حدیث نقد  های  روش  .5

 روایات را ارائه می دهد. ث به سنجش صحت و سقم روایات می پردازد و ادله پذیرش یا رد نقد حدی
ای در منازعات  کنندهآید و نقش تعیینمیبه شمار  مقداد فاضلهای محوری و روشمند در آثار کلامی  یکی از بخش  نقدالحدیث 

اهل با متکلمان  او  ایفا میاعتقادی  استدلالسنت  از جایگاه حدیث در  گاهی  با آ بهکند. وی  ویژه در مباحث  های کلامی، 
کند. این نقد،  محور نسبت به اخبار مورد استناد مخالفان اتخاذ میخلافت، امامت و فضائل صحابه، رویکردی انتقادی و تحلیل

نقد    مقداد فاضلگیرد.  معیارهای مشخص و قابل بازسازی صورت می ۀشود، بلکه بر پایصرفاً به ردّ اجمالی روایات محدود نمی
در نقد سند، وی به ارزیابی اعتبار راویان، آحاد یا    . نقد سند و نقد متن:  گیردمتمایز اما مکمل پی می  ۀحدیث را در دو شاخ

بودن  های جعل و بسترهای تاریخی صدور روایت توجه دارد و در موارد متعدد، به عدم صحت یا جعلیمتواتر بودن خبر، انگیزه
روایت بر قرآن، عقل، ادله قطعی، سایر روایات معتبر و شواهد تاریخی، محتوای    ۀکند. در نقد متن نیز، با عرض روایت حکم می

دهند که هدف  را شکل می مقداد فاضلای منسجم از روش حدیثی سنجد. این دو شاخه، در کنار یکدیگر، منظومهخبر را می
 .آن، صیانت از عقاید امامیه در برابر اخبار ضعیف یا مجعول است

 

 نقد سند حدیث . 5-1
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سنت  در منازعات کلامی، نقد سندی روایاتی است که از سوی متکلمان اهل مقدادفاضلهای مهم روش حدیثی یکی از مؤلفه
اثبات خلافت   فضیلت  برای  نخست یا  گرفته  ینخلفای  قرار  استناد  در  مورد  وی  مواردایناند.  از  ،  گونه  دلالی  پیش    و تحلیل 

بودن  پردازد و در موارد متعدد، به عدم صحت یا جعلیمی  آنوضعیت راویان    و  الحدیثی، به ارزیابی روایت از حیث اعتبار سند فقه
های رجالی اهل سنت مانند صحیح یا غیرصحیح  در نقد سندی، گاهی به اعتبارسنجی بر اساس دیدگاه  کند.روایت حکم می

 آورد. های تاریخی رو میدانستن روایت، و گاهی به جرح راویان با اثبات عدم وثاقت آنان بر اساس گزارش
صحت روایت صدور و بصره برای اثبات افضلیت ابوبکر، اصل    ۀدر برابر برخی اخبار مورد استناد اشاعره و معتزل   مقدادفاضل

رسلين  بعد النبيين و المح   »ما طلعت شمس و لا غربت على أحد    . از جمله در مواجهه با حدیث منسوب به پیامبر)ص(:استکردهرا انکار 
بكر    أفضلَ  أبي  می،  «من  روایت  تصریح  این  که  المتّ کند  الصحاح  من  ليس  عندهم«»بالإتفاق  عليها  .  (۴0۲ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  فق 
داند و استناد  معتبر میشده نزد خودِ عامه، روایت را از حیث سندی فاقد جایگاه  سان، وی با تکیه بر معیارهای پذیرفتهبدین

 کند. کلامی به آن را مردود تلقی می
در  خبرواحد  و عدم حجیت  ، نخست بر آحاد بودن آن  »اقتدوا بالذين من بعدي: أبوبكر و عمر«روایت  سندی  در نقد  همچنین     

کید میاعتقادی  مباحث   چنین  پردازد و با اشاره به عبدالملک بن عمرو اللخمی، او را  میآن  کند و سپس به بررسی راوی  تأ
، مقدادفاضل)  السّلام إلى مسلم بن عقيل«الّل بن يقطر رسول الحسين عليهل عبدَ تَ على الّل، و هو الذي ق َ   جريئا    »و كان فاسقا    :کند توصیف می

   .(۳۵۵ص ،  ۱۳۸0
،  »هَا سيّدا كهول أهل الجنة ما خلا النبيين و المرسلين«  ابوبکر و عمر:  ۀحدیث منسوب به پیامبر)ص( دربار   مواجهه بادر  همچنین  

  ۀداند. وی انگیز می  همی ایبن   از روایات ساختگی در زمان حاکمیتکند و آن را  صراحت حکم به عدم صحت روایت میبه
جعل این روایت را معارضه با حدیث مشهور درباره حسنین)ع( معرفی و برای تقویت حکم خود، به وضعیت راوی آن اشاره  

ص  ، ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  »أنهّ مسند إلى عبيد الّل بن عمر، و حاله في الانحراف عن أهل البيت عليهم السّلام ظاهر لايدفع«  نویسد: کرده و می

 شود. بیت)ع( تکمیل مینقد سندی با شناسایی بستر تاریخی جعل و معرفی راوی منحرف از اهل جادر این .(۴0۲
در مواجهه با روایت مربوط به خواستگاری امیرالمؤمنین)ع( از دختر ابوجهل، که برای طعن بر آن حضرت نقل    مقدادفاضل

سپس   .»هذا كذب وضعه بعض النواصب ليطعن به عليه عليه السّلام«  نویسد:داند و میمی  ساختۀ یک ناصبیشده، با قاطعیت آن را 
»كان عدوّا لأهل  کند که  داند و تصریح میرا برای اثبات جعل کافی می  «کرابیسی»با اشاره به منشأ نقل روایت، انتساب آن به  

بیت)ع(  شناسایی واضع و خصومت او با اهل. در اینجا نیز معیار اصلی رد روایت، (۴0۷ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل) البيت عليهم السّلام«
 است.
 

 حدیث  نقد متن   . 5-2

های نقد  ، نقد متن روایت است. روشمخالفاندر مواجهه با اخبار مورد استناد    مقدادفاضلیکی از ارکان اساسی روش حدیثی  
 . بندی کردتوان در چند محور اساسی طبقهمتن در آثار او را می

 عرضه بر قرآن کریم نقد متن با  .  5-2-1
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داند.  سنجد و در صورت مخالفت، آن را فاقد حجیت میدر مواردی، متن روایت را مستقیماً با ظاهر یا نصّ قرآن می  مقدادفاضل
، در تفسیر آیه  (۴۲)قلم/  «يحكْشَفح عَنْ سَاق  مَ  »يَ وْ ۀ  آیبه  با اشاره  که    )ص( به نقل از ابوسعید خدری از پیامبراز جمله در نقد روایتی  

سپس با تحلیل    .»لا حجّة في الآية و الخبر، لوجوه«:  کند ، تصریح می« د له كلّ مؤمن و مؤمنةسجح يَ يكشف ربنّا عن ساقه ف َ »چنین آمده:  
دهد  نشان میسان، وی  بدین  .»إنهّ ليس في الآية أن يكشف عن ساقه، بل قال: عن ساق، و ذكره بما لم يسمّ فاعله«  نویسد:لفظی آیه می

، متن  اساسنیبراو    دادن »ساق« به خداوند، نه تنها مستفاد از قرآن نیست، بلکه تحمیل معنایی زائد بر ظاهر آیه استکه نسبت
 .(۱۷۶ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل) رودروایت زیر سوال می

 نقد متن با عرضه بر عقل .  5-2-2
نقد روایت »ساق«،    ۀدر اداموی  در رد اخبار مجعول است.    مقدادفاضلهای پرکاربرد  روایت بر حکم عقل، یکی از شیوه  ۀعرض

گوید: اثبات یک ساق واحد، حتی برای حیوان نقص به شمار کند و میبه اشکال عقلی آن اشاره میپس از بیان اشکال قرآنی،  
 .  (۱۷۶ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل) آید؛ چه رسد به خداوند متعال که از هر گونه نقص منزه استمی

ت با اصل  اروای  گونهاین  تعارض متن  مقدادفاضل  ،خطای پیامبر)ص( مانند داستان غرانیق  بیانگر همچنین در نقد روایات  
است، امری    )ص(پیامبردادن سهو در تبلیغ به  مستلزم نسبتپذیرش این گونه روایات،  سازد؛ زیرا  عقلیِ عصمت را برجسته می

کید بر قطعی  شمارد.که عقل آن را ممتنع می گیرد که هر روایتی که با این اصل معارض  بودن اصل عصمت، نتیجه میوی با تأ
؛ چرا که در تعارض دلیل قطعی با دلیل ظنی،  ای استناد شده باشدآیهظاهر  به  در آن  طور قطع باید رد شود، حتی اگر  باشد، به

 . (۲۷۱ص ، ۱۳۸0، مقدادفاضل) همواره دلیل قطعی مقدم است

 نقد متن با عرضه بر سایر روایات .  5-2-3
 کشد.   متن یک روایت را با عرضه بر روایات دیگری که از اعتبار بیشتری برخوردار است به نقد می گاهی مقدادفاضل

وی نمونه،  که    برای  امیرالمؤمنین)ع(  به  منسوب  روایت  ردّ  کهدر  است  آورده  حضرت  آن  قول  درباره    از  پیامبر)ص( 
  کند حدیث دیگری که با طرق فراوان نقل شده اشاره میهای آینده با ناکثین و قاسطین و مارقین عهدی با او نداشته، به جنگ

دهد. وی بر  بر خلاف آن روایت، عهد پیامبر)ص( با امیرالمومنین)ع( دربارۀ جنگ با هر سه طائفه را مورد تاکید قرار می  و
 . (۴0۵ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل) داند همین اساس، روایت نخست را دروغ راوی و ساختگی می

 متن با عرضه بر تاریخ و شواهد خارجی نقد  .  5-2-4
 گیرد.  بهره میروایات مورد استناد خصم از شواهد تاریخی برای نقد متن  مقدادفاضلدر برخی موارد، 

که اهل سنت برای اثبات خلافت شیخین از پیامبر)ص( نقل   »اقتدوا بالذين من بعدي: أبو بكر و عمر«در نقد روایت  مقدادفاضل
دلیل  صورت مطلق، بهکند که اقتدا به هر دو خلیفه بهگیرد. او تصریح میاز معیار لوازم تاریخیِ فرضِ صحت بهره میاند،  کرده

، امری مستحیل است و همین اختلاف، دلالت روایت را نقض  که از مسلّمات تاریخی است  آنان در احکام  ۀاختلاف گسترد
ه هنگام وصیت به خلافت  سقیفه و نیز در مواجهه با اعتراض طلح   ۀکند. افزون بر این، اگر روایت صحیح بود، ابوبکر در واقعمی

  گونه احتجاج تاریخی گزارش نشده است کرد؛ حال آنکه هیچاحتجاج میه این روایت  ب  وليّت علينا فظاّ غليظا«»  عمر که گفت:
 به شمارای تاریخی بر عدم اعتبار روایت  ، قرینهمقدادفاضلهای عملی، از نظر  . این سکوت و تعارض(۳۵۵ص  ، ۱۳۸0  ،مقدادفاضل)

 .آیدمی
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 سبب تناقض درونی روایت نقد متن به .  5-2-5
، پس  »هَا سيّدا كهول أهل الجنة«داند. در نقد حدیث  روایت را گواه بطلان آن میخود  در مواردی ساختار و محتوای    مقدادفاضل

»إنّ متن الخبر يحكم ببطلانه؛ لأنّ أهل الجنّة بالاتفاق شباّن جرد    نویسد:کند و میاز طرح اشکالات سندی، به اشکال متنی تصریح می
، مقدادفاضل)  »ما أحسن الكذب إذا دلّ على نفسه!«  افزاید:آمیز میتعبیری طعنهو در پایان، با    .مرد مكحولون، فكيف يكون فيهم كهل؟«

 .(۴0۲ص ،  ۱۳۸0
 

 قابل تأمل رویکردهای حدیثی   .6

از رویکردی سنجیده، عقل  مقدادفاضلآنکه    باوجود اغلب مباحث کلامی،  بهره  در  با حدیث  در مواجهه  محور و روشمند 
حدیثی و    ۀشدداوری یا تفسیر روایات با مبانی پذیرفته نحوۀدهد که در مواردی محدود، گیرد، بررسی دقیق آثار او نشان میمی

بررسی    ۀشوند، شایستاعتقادات مربوط می  ۀ که به حوز   روازآناند، اما  کلامی امامیه سازگار نیست. این موارد، هرچند اندک
 اند. انتقادی

 

 حکم به عدم صحت روایات بداء   . 6-1

سخن  است. وی در پاسخ به    « بداء»، انکار صحت روایات مربوط به  مقدادفاضلیکی از موارد قابل تأمل در رویکرد حدیثی  
دفاع از اصل تقیه، اعتقاد به بداء را زیر   باوجودداند،  ترین دستاویزهای شیعه مییکی از سران زیدیه که بداء و تقیه را از مهم

و سپس این روایات را قابل    «لم يصحّ ذلك عن أئمّتنا، و على تقدير صحّته فهو خبر واحد»گوید:  دربارۀ روایات بداء می  و   بردهسوال  
   .(۳۷۷ص ،  ۱۳۸0، مقدادفاضل) داندحمل بر »نسخ حکم شرعی« می

رسد؛ زیرا روایات بداء در منابع متقدم شیعه، نمی  به نظرامامیه سازگار  و کلامی  داوری، با واقعیت میراث حدیثی    گونهاین
باب مستقلی با عنوان »باب البداء« گشوده و شانزده    الکافیاند. برای نمونه، کلینی در  مند نقل شدهصورت گسترده و نظامبه

یازده روایت ذیل همین عنوان    التوحید. شیخ صدوق نیز در  (۱۴۹ـ  ۱۴۶ص  ،  ۱۴0۷کلینی،  (  روایت را در این موضوع گرد آورده است 
  آوری کرده استدر این باب جمع  افزون بر هفتاد روایت  بحارالأنوارمجلسی در    ۀ و علام،  (۳۳۶ـ  ۳۳۱ص  ،  ۱۳۹۸ابن بابویه،  )نقل کرده  

برخی محققان، کمتر اثر کلامی یا فلسفی شیعه را   ۀگفتبداء از مباحثی است که به ۀمسئل  علاوهب. (۱۳۴ـ  ۹۴ص  ، ۴ج  ،۱۴0۳ )مجلسی،
از مسئلۀ »نسخ احکام« کاملًا روشن است؛  این مسئلۀ  تمایز    . (۷ص  ، ۱۴0۸)سبحانی،   نحوی به آن نپرداخته باشدتوان یافت که بهمی

شود؛ اما بداء، مرتبط با عالم  علوم قرآنی از آن بحث میچراکه نسخ احکام، مربوط به عالم تشریع است و در فقه و اصول و  
 .  (۲۷ـ ۲0ص ، ۱۴0۸)ر.ک: سبحانی،  شودتکوین است و در کلام و فلسفه از آن گفتگو می

ها سازگار نیست، بلکه با مبنای خود او در به عدم صحت روایات بداء،  با کثرت و تنوع نقل  مقداد فاضلحکم    نابراینب
اصلی او در این موضع، دفع تشنیع خصم    ۀرسد انگیز می  به نظرخوانی ندارد.  شده به قبول نیز همپذیرش نقل مستفیض و تلقی

و    شده در سنت حدیثیروایی تثبیت  ۀگرفتن یک آموز حال، این دفاع به قیمت نادیدهو دفاع کلامی از امامیه بوده است؛ بااین
 قابل تأمل است.  شیعه انجامیده و از این جهت، رویکردی کلامی
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 بطلمیوسیتفسیر روایت بر اساس مبانی هیئت   . 6-2

از رویکردهای    ۀنمون پایمقدادفاضل  قابل مناقشۀدیگر  بر  روایات  برخی  تفسیر  در   هایهفرضی   ۀ،  علم هیئت قدیم است. وی 
بهشت    داند و، عرش را فلک هشتم می»سقف الجنة عرش الرحمن«روایتی از پیامبر)ص( که:  توضیح جایگاه بهشت، با استناد به  

بر مبنای نظام کیهان  یو  .(۴۲۳ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل )  در فلک هفتمواقع  را   شناختی رایج عصر خود سامان داده  این تفسیر را 
 است.

ی  یاین نوع تفسیر، هرچند در بستر تاریخی خود قابل فهم است، اما از منظر رویکرد حدیثی، ناتوان از حفظ استقلال معنا
از   علمیفرضیهروایت  موقت  اند.  است  های  ابطال  قابل  آیتچنان  که  حاشی که  در  طباطبایی  قاضی  مطلب    ۀالله  بر  خود 

تصریح کرده است، تطبیق »عرش« بر فلک هشتم، مبتنی بر هیئت بطلمیوسی است که امروزه اعتبار علمی خود    مقدادفاضل
؛  (۳  یپاورق،  ۴۲۳ص  ،  ۱۳۸0،  مقدادفاضل)  را از دست داده و در روایات دینی نیز، »عرش« غالباً به معنای علم الهی تفسیر شده است

 رو، این تطبیق نجومی، در عصر حاضر اعتباری ندارد. ازاین
دینی و روایی، آن را بر یک  جای تفسیر روایت بر اساس قرائن دروندر این مورد، به  مقدادفاضلتوان گفت  سان، میبدین

های علمی  در حد یک فرضیه بوده و قابل  ای که هنوز با علم قطعی و چارچوبنظریهاست؛ علمی بیرونی تحمیل کرده ۀنظری
 پژوهی کلامی سازگار نیست.شناختی مورد انتظار در حدیثهای روشامری که با احتیاطیا ابطال است.  اثبات 

 
 گیری نتیجه 

مقداد نشان داد که الگوی حدیثی او در مباحث اعتقادی، الگویی منسجم، آثار کلامی فاضل  رویکردهای حدیثی دربررسی  
چندسطحی و هدفمند است که بر تفکیک میان درجۀ اعتبار حدیث، نوع کارکرد آن و نسبتش با ادلۀ قطعی استوار است. بر  

در رو، خبر متواتر و نیز خبر واحد  آور باشد؛ ازایناساس مبانی وی، حدیث در صورتی قابلیت استناد در اعتقادات دارد که علم
آور صلاحیت  تواند در مقام اثبات مدعای کلامی به کار رود، اما خبر واحد غیرعلممی  آور باشد،جایی که در کنار سایر ادله علم

 باشد، مردود است.  استناد مستقل در اعتقادات را ندارد. همچنین هر خبری که با اصول یقینی کلامی و ادلۀ قطعی معارض
گیرد  مقداد در مقام عمل، از حدیث در سه قالب استناد، استشهاد و احتجاج بهره میهای پژوهش نشان داد که فاضلیافته

 های روایی در آثار اوست.  و این تفکیک، کلید فهم تنوع کاربست
گرایانه، بلکه  دهد که تعامل او با حدیث نه تعبدی و نه اخباری، نشان میاحادیث در آثار کلامی وی  نقد سندی و متنی  

دهد؛ تصویری که در آن حدیث در  این الگو تصویری متفاوت از کلام امامیه ارائه می.  مند استعقلانی، انتقادی و ضابطه
 کند.  مواضع حدیثی قابل مناقشۀ او نیز این الگوی کلی را مخدوش نمیکند.  آفرینی میکنار عقل و در تعامل با آن نقش

حال در بازآرایی سنت کلامی حِلّه ارزیابی  توان در تداوم و درعینمقداد را میاز منظر تاریخی نیز، رویکرد حدیثی فاضل
آوری را حفظ  کرد. وی در شرح آثار خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی، همان مبنای بنیادین تقدم دلیل قطعی و معیار علم

آنان، خبر  می و همچون  اعتقادی حجت نمیواحد غیرعلمکند  در اصول  را  بااینآور  با خواجه که  شمارد.  مقایسه  حال، در 
تر  های کلامی پررنگمقداد حضور حدیث را در متن استدلالساختار استدلالی او عمدتاً بر برهان عقلی متمرکز است، فاضل

کند. همچنین در  مند میسازد و با تفکیک میان استناد، استشهاد و احتجاج، کارکردهای متفاوت روایت را نظامتر میو متنوع
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مقداد اهتمام بیشتری به  قیاس با علامه حلی، که در بسیاری از آثار کلامی خود بر تقریرهای برهانی و جدلی تمرکز دارد، فاضل
گرای متأخر ــ که در های اخباریدهد. از سوی دیگر، رویکرد او با جریاننقد سندی و متنی اخبار مورد استناد خصم نشان می

می توسعه  واحد  دایرۀ کاربست خبر  فاصلهآنها  ــ  بر مشروطیابد  زیرا وی همچنان  دارد؛  معنادار  به  ای  بودن حجیت حدیث 
کید میعلم ای میانی در تاریخ تحول  توان حلقهمقداد را میسان، فاضلکند. بدینآوری و عدم تعارض با اصول یقینی کلامی تأ

تری از کاربست و نقد حدیث در الهیات  ، الگوی منسجمکلام امامیه دانست که ضمن وفاداری به مبانی عقلانی سنت حِلّه 
 .امامی عرضه کرده است
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